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درگذشت همسر پروانه معصومی 
در رشت

بخـش فرهنگـی- مسـعود معصومـی ـ عـکاس قدیمی ـ شـامگاه 
پنج‌شـنبه 12 اسـفند مـاه درگذشـت.

پروانـه معصومـی، همسـر سـابق ایـن عـکاس در گفت‌وگـو بـا ایسـنا 
بـا تائیـد ایـن خبـر گفـت: شـب گذشـته، سـاعت ده و نیـم شـب در 

بیمارسـتان »گلسـار« در شـهر رشـت از دنیـا رفـت.
ایـن هنرمنـد ادامه داد: مسـعود معصومی با چند بیماری مانند نارسـایی 
قلبـی، دیابـت و کلیـه مواجـه بـود و سـرانجام بـه دلیـل ایسـت قلبـی 

درگذشت.
آرامـگاه  در  اسـفند   14 شـنبه  پیکـرش  کـرد:  تاکیـد  بازیگـر  ایـن 
خانوادگی‌شـان در خـارج از بهشـت‌زهرا )س( تهـران بـه خاک سـپرده 

می‌شـود.
معصومـی همچنیـن از تلاش کادر بیمارسـتان »گلسـار« رشـت برای 

احیـای ایـن هنرمند تشـکر کرد.

یک پیشکسوت دوبله درگذشت
بخـش فرهنگی- مهین کسـمایی بعـد از تحمل چند سـال بیماری 

دوازدهم اسـفند بر اثر سـرطان در آمریکا درگذشـت.
شـهراد بانکـی مدیـر روابـط عمومـی انجمن گوینـدگان و سرپرسـتان 

گفتـار فیلـم در گفت‌وگـو بـا ایسـنا ایـن خبـر را تاییـد کرد.
وی توضیـح داد: مهیـن کسـمایی دوبلـور پیشکسـوت بعـد از مدت‌هـا 

بیمـاری پنج‌شـنبه، ۱۲ اسـفندماه در آمریـکا از دنیـا رفـت.
بـه گفتـه وی، مهیـن کسـمایی چند سـال پیـش از ایـران رفتـه بود و 
اخیـرا هـم در آمریـکا زندگی می کـرد و بعد از تحمل مـدت ها بیماری 

بر اثر سـرطان درگذشـت.
وی در سـال ۱۳۱۷ متولـد شـد و سـال ۱۳۳۱ کار خـود را در حـوزه 

آغـاز کرد. دوبلـه 
کسـمایی دوبلـور نقـش هایـی چـون آدری هیپـورن، دایـان کیتـون، 
الیزابـت تیلـور و همچنیـن گوینـده نقـش فریمـاه فرجامـی در فیلـم 

»مـادر« بـوده اسـت.

رمان پرفروش نویسنده آمریکایی با 
ترجمه حمیدرضا صدر به ایران رسید

بخـش فرهنگـی- رمـان »یه چیـزی بگـو« نوشـته لاوری هالس 
اندرسـن با ترجمه حمیدرضا صدر توسـط نشـر چشـمه منتشـر و راهی 

نشـر شد. بازار 
بـه گـزارش مهر، رمان »یه چیزی بگو« نوشـته لاوری هالس اندرسـن 
با ترجمه حمیدرضا صدر به تازگی توسـط نشـر چشـمه منتشـر و راهی 
بـازار نشـر شـده اسـت. این کتاب، دویسـت و بیسـت و یکمیـن عنوان 

مجموعـه »جهان نو« اسـت که توسـط این ناشـر چاپ می شـود.
لاوری هالـس اندرسـن یکـی از نویسـندگان پرفـروش ادبیـات امـروز 
آمریکاسـت کـه متولـد سـال ۱۹۶۱ اسـت و بیشـتر بـه خاطـر اولیـن 
کتابـش Speak یـا همـان »یـه چیـزی بگـو« شـناخته می‌شـود. 
آثـار ایـن نویسـنده عموما بـه عنـوان رمان‌های روانشـناختی شـناخته 
آثـار  یـا  نوجـوان  شـخصیت‌های  اصلی‌شـان  محـور  کـه  می‌شـوند 
تاریخـی هسـتند. با اقتبـاس از رمان »یه چیزی بگو« فیلمی سـینمایی 
بـا همین نام هم سـاخته شـده اسـت. این فیلـم در سـال ۲۰۰۴ با بازی 

کریسـتن اسـتوارت سـاخته شد.
داسـتان ایـن رمان دربـاره یک نوجوان طبقه متوسـط آمریکایی اسـت 
کـه اتفاقات مختلفی هنگام ۴ ترم تحصیلش در دبیرسـتان رخ می‌دهد. 
در ایـن دوره، نوجـوان داسـتان کـه دختری بـه نام ملینداسـت، با وجوه 
متفـاوت آدم‌هـا، نظـام آموزشـی، سـاختار خانـواده و کلان هنجارهایی 
متفـاوت روبرو می‌شـود. هرکـدام از این امـور، ویژگی‌هـای درونی این 

نوجـوان را در پایـان قـرن بیسـتم آمریکا به تصویر می‌کشـند.
اتفاقـات و وقایـع رمـان از نـگاه و بـا روایـت ملینـدا مطـرح می‌شـوند. 
روایـت ملینـدا، بـا انتقـاد و گلایـه از مفاهیمـی چون هویت، خشـونت، 
جنسـیت، خانـواده، مادیـات، مصـرف گرایـی، طبیعـت، هنـر و رقابـت 

مـی‌رود. پیش 
حمیدرضـا صـدر کـه پیـش از ایـن کتاب‌هـای »تـو در قاهـره خواهی 
مـرد«، »یونایتـد نفرین‌شـده« و »نیمکـت داغ« را بـا همـکاری نشـر 
چشـمه چـاپ کـرده، ترجمـه ایـن رمـان را بـه عهـده داشـته و درباره 
رویارویـی‌اش بـا آن می‌گویـد: شـب اول، سـی صفحـه‌اش را خواندم و 
بلافاصلـه در بنـد لحـن دو پهلو و طعنـه آمیزش گرفتار شـدم؛ آمیزه‌ای 
از توصیف‌هـای بامـزه و موقعیت‌هـای دلهـره‌آور. کتابی با نـگاه نقادانه 
و نیـش دار بـه شـیوه زندگـی طبقه متوسـط آمریکایـی و در عین حال، 
درامـی روان شناسـانه و نزدیک شـده به مـرز نوعی »تراپـی/ درمان«.

در قسمتی از این رمان می‌خوانیم:
سـگ نگهبـان امـروز مـا آقـای نکـه. آقـای نـک زبونـش رو روی لب 
هـاش می‌کشـه و رو بـه مـن مثـل سـگ‌های آمـاده حملـه خرخـر 
می‌کنـه. فکـر می‌کنـم ایـن همـه تنبیـه اون بـرای دری‌وری‌هـای 
متعصبانه‌ایـه کـه در کلاس مـی گفـت. دو محکـوم دیگـه هـم با من 
هسـتند. یکی شـون روی سـر از ته تراشـیده ش نقش صلیب خالکوبی 
کـرده. مثل یکـی از اون بچه ادایی‌های نیوهمپشـایری جوری نشسـته 
کـه انگار قراره مجسـمه خـودش رو از دل کوه بتراشـه. اون یکی دیگه 
کاملا طبیعـی بـه نظـر می‌رسـه. شـاید لباس هـاش کمـی غیرعادی 
بـه نظـر بیـاد، ولی ایـن بزهکاری محسـوب می‌شـه، نه جنایـت. وقتی 
آقـای نـک بلنـد می شـه تا از نـوع خودش به شـاگرد دیگـه ای خوش 
آمـد بگـه کـه وارد شـده تـا کنـار مـا قـرار بگیـره، همیـن بچـه کاملا 

طبیعـی بـه مـن می گـه دوسـت داره ایـن جـا رو به آتش بکشـه.
آخریـن همـراه مـا انـدی ایونـزه. صبحانـه ای کـه خـوردم تبدیـل بـه 
اسـیدکلریدریک مـی شـه. اون لبخنـدی بـه آقـای نک می زنـه و می 

شـینه کنـار من.
آقای نک: »سر حالی اندی؟«

انـدی هیـولا: »خیـر قربـان. یکـی از همکاراتـون فکـر کـرده دارم به 
دیگـران زور مـی گـم. مـی تونیـد بـاور کنید؟«

آقای نک: »دیگه حرفی نباشه«
دوبـاره شـبیه خرگـوش هـای کارتـون ها شـدم کـه تلاش مـی کنند 
بـدون ایـن کـه جایـی بـرای پنـاه بـردن داشـته باشـند جلو چشـمای 
همـه ادای پنهـان شـدن در بیارن. جوری می شـینم انـگار تخم مرغی 
گذاشـتن تـوی دهنـم. هـر حرکت، هـر کلمه، به شکسـتن تخـم مرغ 

منجـر مـی شـه و دنیـا رو منفجر مـی کنه.
ایـن کتـاب بـا ۲۱۴ صفحه، شـمارگان هزار نسـخه و قیمـت ۱۷۰ هزار 

ریال منتشـر شـده است.

خبرخبر

آخرین فیلم‌نامه »کوروساوا« 
به سینما می‌آید

بخـش فرهنگـی- فیلمنامه‌ای سـاخته نشـده از 
»آکی‌را کوروسـاوا« کارگردان شـهیر سینمای ژاپن 

توسـط یـک کمپانی چینی سـاخته می‌شـود.
به گزارش ایسـنا بـه نقل از اسـکرین، کمپانی فیلم 
سـازی بـرادران »هوآئـی« در کشـور چیـن اعلام 
کـرد کـه قصـد دارد فیلمـی بـر اسـاس فیلمنامـه‌ 
»بالماسـکه مـرگ سـیاه« اثـر »آکـی‌را کوراسـاوا« 

بسازد.
»کوروسـاوا« نـگارش ایـن فیلمنامـه را در 1975 و 
پـس از سـاخت فیلـم »درسـو اوزالا« و بـا اقتبـاس 
از داسـتان کوتـاه »بالماسـکه مرگ سـرخ« نوشـته 
»ادگار آلـن پـو« آغـاز کرد و آن را پیـش از مرگش 
در سـال 1998 بـه پایـان رسـاند اما ایـن فیلمنامه 
هیـچ‌گاه در 19 سـال اخیر به مرحله تولید نرسـید.

داسـتان کوتـاه نوشـته »آلـن پـو« درباره شـاهزاده 
و نجیب‌زادگانـی اسـت کـه بـرای فـرار از طاعونـی 
همـه گیـر در شـهر بـی اعتنـا بـه مـردم خـود را 
درون قصـر پادشـاهی پنهـان می‌کننـد و در آنجـا 
بالماسـکه  جشـن  برگـزاری  و  خوشـگذرانی  بـه 
شـبحی  قالـب  در  سـرخ  مـرگ  امـا  می‌پردازنـد 
نقـاب‌دار در میـان آن‌هـا ظاهـر می‌شـود و آنهـا را 

بـه کام مـرگ می‌کشـاند.
کمپانـی  بـا  کـه  »هوائـی«  بـرادران  کمپانـی 
»سـی‌کی‌اف پیکچرز« چین در سـاخت ایـن پروژه 
نشسـت  یـک  در  می‌کننـد،  همـکاری  سـینمایی 
خبـری در پکـن اعلام کردنـد که هنـوز کارگردانی 
بـرای ایـن فیلـم انتخاب نشـده اسـت و در پی یک 
کارگـردان جـوان بـرای این پـروژه هسـتیم، ضمنا 
ایـن فیلـم تا سـال 2020 بـه اتمام نخواهد رسـید.
و  تهیه‌کننـده  کارگـردان،  کوروسـاوا«  »آکـی‌را 
فیلم‌نامه‌نویـس صاحب‌نـام سـینمای جهـان اسـت 
کـه نخـل طلای کـن، شـیر طلای ونیـز، جایـزه 
اسـکار، سـزار، بافتـا و ... در کارنامـه افتخـارات وی 

می‌درخشـد.
اسـتودیو  یـک  در   1924 سـال  در  »کوروسـاوا« 
کارگـردان  دسـتیار  به‌عنـوان  ژاپـن  فیلم‌سـازی 
مشـغول به‌کار شـد و اولین تجربه کارگردانی‌اش را 
با سـاخت فیلم »سانشـیرو سـوگاتا« به‌دسـت آورد.
اگرچـه فیلم‌هـای بعـدی »کوروسـاوا« بـا نظـارت 
شـدید دولـت زمـان جنـگ ژاپن سـاخته شـدند و 
اغلـب موضوعـات ملی‌گرایانـه داشـتند، بـا این‌حال 
نـام  بـا  از جنـگ  پـس  فیلـم خـود  اولیـن  در  او 
»تاسـفی بـرای نوجوانان‌مـان نیسـت« به انتقـاد از 

دولـت ژاپـن پرداخـت.
ژاپـن  دربـاره  زیـادی  فیلم‌هـای  »کوروسـاوا« 
سـاخت کـه »فرشـته مسـت« و »سـگ ولگـرد« 
از آن جمله‌انـد، بـا این‌حـال شـهرت جهانـی ایـن 
کارگـردان بـا سـاخت فیلـم »راشـومون« به‌دسـت 
آمـد کـه بـا کسـب شـیر طلایـی جشـنواره ونیـز، 
جهانـی  عرصـه  در  خـود  بـرای  نامـی  توانسـت 

کنـد. دسـت‌وپا 
آثـار  از  فیلم‌هایـش  سـاخت  بـرای  »کوروسـاوا« 
ادبـی روسـیه نیـز بهـره گرفـت، ماننـد »ابلـه« اثر 
»داستایوفسـکی« و »در اعماق« نوشـته‌ »ماکسـیم 
گورکـی«. بـا این‌حـال رمـان »مـرگ ایـوان ایلیچ« 
را  او  همـه  از  بیـش  تولسـتوی«  »لئـو  نوشـته 

مـی‌داد. قـرار  تحت‌تأثیـر 
فیلـم »درسـو اوزالا« کـه اوایـل قـرن بیسـتم در 
صربسـتان در جماهیر شـوروی سابق سـاخته شد، 
تنهـا فیلـم »کوروسـاوا« بـود کـه در خـارج از ژاپن 
و بـه زبـان غیرژاپنی سـاخته شـد. این فیلم اسـکار 
بهترین فیلم غیرانگلیسـی را بـرای او به‌همراه آورد.

پـس از آن »کوروسـاوا« به‌همراه »جـورج لوکاس« 
و »فرانسـیس فـورد کوپـولا«، فیلم »کاگه‌ موشـه« 
را سـاختند کـه ایـن فیلـم موفق شـد جایـزه نخل 
طلای جشـنواره کـن را در سـال 1980 به‌دسـت 

آورد.
امـا بزرگ‌ترین پـروژه فیلم‌سـازی سـال‌های پایانی 
ایـن کارگـردان بی‌تردیـد فیلـم »آشـوب« بـود که 
نسـخه سـینمایی از شـاهکار »شـاه لیر« شکسـپیر 
محسـوب می‌شـد. ایـن فیلـم کـه نامـزدی بهترین 
کارگردانـی اسـکار را بـرای »کوروسـاوا« به‌همـراه 
آخریـن  منتقـدان،  از  بسـیاری  گفتـه  بـه  آورد، 

به‌شـمار می‌آیـد. شـاهکار »کوروسـاوا« 
او در دهه 90 سـه فیلم دیگر سـاخت که شخصی‌تر 
از دیگـر آثـار قبلـی‌اش بودنـد. فیلـم »رویاهـا« که 
براسـاس یک‌سـری توصیف‌هـا براسـاس رویاهـای 
اوسـت، فیلـم »هیجـان در اوت« کـه خاطـرات او 
دربـاره بمبـاران اتمـی ناکازاگـی اسـت و آخریـن 
فیلـم او بـا نـام »مادادایـو« که داسـتان یـک معلم 

بازنشسـته و دانش‌آمـوزان سـابق اوسـت.
»کوروسـاوا« روز ششم سـپتامبر 1998 در سن 88 
سـالگی بـر اثر سـکته مغـزی در توکیو درگذشـت. 
پـس از مـرگ او، آخریـن پـروژه‌اش بـه نـام »پـس 
از بـاران« توسـط نزدیک‌ترین دوسـتش »تاکاشـی 

کونیرو« سـاخته شـد.

شهرام جعفری‌نژاد
اين مضمون  با  ديدم  اظهارنظرهايي  اسکار،  مراسم  از  و پس  پيش  رسانه‌اي  فضاي  در 
که »دستور ترامپ، اسکار فروشنده را خريد« يا »انتخاب فروشنده مانند انتخاب آرگو 
در سال 2013 سياسي بود« يا »فروشنده استحقاق اين جايزه را نداشت« و... فارغ از 
لحنِ تک‌آوايي و خودمدارانه اين جملات غيرقابل اثبات )هم‌چون ادعاي معاون سينمايي 
دولت دهم مبني بر لابيِ ايشان براي اسکار جدايي نادر از سيمين!(، به نظرم چند نکته 

گفتني‌ست:
1- خرد، معرفت و اخلاق حکم مي‌کند که از موفقيت قانونيِ هر هم‌وطن در هر گوشه 
جهان - به هر دليل - خوشحال باشيم. در مورد اصغر فرهادي با اعتباري که طي اين 
سال‌ها در عرصه‌هاي جهاني کسب کرده و پيام‌هاي انساني و صلح‌طلبانه‌اي که از هر 
تريبون به نفع تاريخ و فرهنگ و مردم ما مي‌فرستد - در موقعيت کنوني ما و با تاثيري 
به‌مراتب بيش از ده‌ها نامه و بيانيه و تهديد و لابيِ سياسي - البته اين خوشحالي بايد 
دوچندان باشد. اگر هم کدورت خاطري هست، قاعدتا بايد از سوي رقباي اين فيلم باشد، 
نه ما... که البته از اين منظر نيز - هم‌چون همه انسان‌هاي متمدن - با خوشحالي و تبريک 

چهار کارگردان ديگر نامزد دريافت اين جايزه توام بوده است.
2- برخي دوستان طوري حکم رانده‌اند گويي فروشنده از ديد همگان، اثري مهمل و 
شد  يادآور  بايد  بار  چندمين  )براي  است  فرهادي  اصغر  فيلم‌هاي  ضعيف‌ترين  از  يکي 
که لطفا ديدگاه خود را ديدگاه همگان فرض نکنيد(، در حالي که با مراجعه به نقدها 
و آراي بسياري از منتقدان و نويسندگان سينمايي، به‌سادگي آشکار است که برخي آن 
را شاهکار مي‌دانند، بسياري نه شاهکار ولي فيلمي بسيار خوب، بسياري فيلمي خوب و 
بسياري هم فيلمي متوسط )در قياس با ساخته‌هاي پيشين فرهادي(. گويا ايشان يادشان 
رفته که اين فيلم - جز فروش بالاي داخلي و انتخاب به عنوان فيلم برتر سال از سوي 
بسياري از منتقدان و هم‌چنين هيات معرفي فيلم به مراسم اسکار -  در جشنواره کن )و 
شيکاگو و مونيخ و...( افتخارات مهمي کسب کرد، نامزد جوايز گلدن‌گلوب بود، در بسياري 

جاي  بين‌المللي  منتقدان  انتخاب‌هاي  از 
از  بسياري  در  را  موفقي  اکران  داشت، 
کشورها تجربه کرد و در بين همين پنج 
فيلم نامزد جايزه بهترين فيلم خارجي‌زبان 
توني  علاقمندان  اعتقاد  به  نيز  اسکار 
اردمان، بعد از آن فيلم مي‌توانست شانس 
که  اين  )گو  باشد  اين جايزه  دوم کسب 
بسياري در همين ترکيب و فقط به لحاظ 
را  فروشنده  نيز  سينمايي  ارزش‌هاي 

شانس اول مي‌دانستند(.
 - بار  هزارمين  براي   - ديگر  بار  3- يک 
آراي هيات‌هاي  اختلاف  به طبيعت  بايد 
اشاره  جهان  سراسر  در  داوري  گوناگون 
چنين  ترامپ  کنيم  فرض  بياييد  کنيم. 
برنده  باز  فروشنده  و  بود  نداده  دستوري 
عجيبي  خيلي  اتفاق  مي‌شد.  جايزه  اين 
بود؟ آيا وقتي نامزدهاي اسکار اعلام شدند 
و فيلم فرانسويِ او - که جايزه گلدن‌گلوب 
ديگري  مهم  فيلم‌هاي  و   - گرفت  را 
هم‌چون خوليتا، نرودا و... در بين نامزدها 
فرانسه،  سينمايي  نويسندگان  نبودند، 
اين  و  کردند  اعتراض  و...  شيلي  اسپانيا، 
يا بي‌سواديِ  را نشانه‌اي بر سياسي‌کاري 
اعضاي آکادمي علوم و هنرهاي سينمايي 
دانستند؟ مقايسه با آرگو بي‌انصافي‌ست. 

اگر به اسکار فيلم آرگو اعتراضي بود، نه به خود فيلم، بلکه در مقايسه آن با رقبايي هم‌چون 
لي(،  )آنگ  پي  زندگيِ  تارانتينو(،  )کوئنتين  آزادشده  هانکه(، جنگوي  )ميشائيل  عشق 
لينکلن )استيون اسپيلبرگ(، بينوايان )تام هوپر(، دفترچه راهنماي خوش‌بيني )ديويد اُ. 
راسل( و... بود که هر کدام از آرگو بهتر بودند؛ نه اين‌جا که فروشنده - به اذعان همگان 
- به خودي خود و بر اساس ارزش‌هاي سينمايي‌اش هم شانس اول يا دوم کسب اين 

جايزه بوده است.
4- حالا بياييد فکر کنيم سياست در اين گزينش دخيل بوده است و ببينيم چگونه؟ 
اميدوارم فکر نکنيد کسي يا نهادي، 4600 عضو آکادمي را در سالني گردآورده يا به آن‌ها 
نامه فرستاده و برايشان از لزوم انتخاب فروشنده گفته است! حداکثر تصور مکانيسم واقعي 
چنين تاثيري، آن است که تک‌تک اعضاي آکادمي )يا دقيق‌تر، آن تعداد که به فروشنده 
راي داده‌اند(، در درون خود به اين نتيجه رسيده‌اند که از بين دو نامزد شايسته‌تر، اگر 
توني اردمان را انتخاب کنند، فقط جايزه‌اي به يک فيلم است، اما تاثير برنده‌شدن فروشنده 
با توجه به فضاي اين روزهاي جهان و دستور نژادپرستانه ترامپ )و وظيفه‌اي که همه 
خردمندان جهان در ايستادن در برابر آن دارند( و غيبت فرهادي و حضور دو ايرانيِ نخبه 
و مشهور بين‌المللي بر صحنه، خيلي مي‌تواند بيش‌تر باشد؛ در عين اين که ارزش‌هاي 
سينماييِ مضمون و ساختار فروشنده هم فاصله زيادي با توني اردمان ندارد و به خودي 
خود مي‌تواند واجد امتيازهاي لازم براي کسب اين جايزه در بين رقباي موجود باشد. 
خب، که چه؟ اشتباه کرده‌اند؟ خطا رفته‌اند؟ معيارهاي سينمايي را زير پا گذاشته‌اند و به 
فيلمي که صد پله از فيلمي ديگر ضعيف‌تر بوده، جايزه داده‌اند، فقط براي کوبيدن ترامپ؟ 
اصلا نيازي به اين کار بود؟ و اگر فروشنده جايزه هم نمي‌گرفت، آيا ذره‌اي از موج همگاني 

اعتراض جهاني نسبت به نابخردي‌هاي او، کم مي‌شد؟
5- اميدوارم اين را منتقل کرده باشم که شخصا منکر تاثير سياست بر اين جايزه نيستم، 
اما نه هم‌چون برخي دوستان و همکاران از روي عصبانيت و با حکم‌هاي قطعي و مبتني 

بر تئوري توطئه، بلکه با يک دنيا غرور و افتخار و در شرايط و حد و حدودي که گفتم.

اسکار فروشنده؛ خودکم‌بینی، تئوری توطئه و عدم قطعیت

سید ابوالحسن مختاباد
اصغر فرهادی به عنوان فیلمسازی که با هنرش عواطف و 
احساسات آدمیان را به کار می‌گیرد، و بر عقلشان نهیب 
میٰ‌زند که سهم عاطفه و عشق را هم باید در زندگی مد 
نظر قرار داد، با گرفتن دومین اسکار پیامی ویژه را به اهل 

سیاست چه در داخل و چه در فراسوی مرزها فرستاد.
پیامی که در چنین دوره و زمانه پر‌آشوبی برای لحظاتی 
می‌‌تواند تلگنری بزند به ذهن و ضمیر اهل سیاست که در 

تصمیم‌گیری‌های خود تامل و تدبیر کنند .
زندگی و پیشینه کاری آقای فرهادی نشان داده و می‌دهد 
که او اگرچه سیاسی نیست، اما برای هنر خود مرزهایی را 
تعیین کرده است که در نهایت به ضربه‌فنی شدن اهالی 
فیلم  دلش  برای  او  دقیق‌تر  تعبیر  به  بینجامد.  سیاست 
هایی  پیام  انتخاب می‌کند که  را  و سوژه‌هایی  می‌نویسد 
فراتر  او  کاری  دایره  چون  و  دارند.  جهانشمول  و  انسانی 
نمی‌گنجد  مرزها  در  نیز  موفقیت‌هایش  لذا  مرزهاست  از 
او  نمایندگان  از  یکی  تفسیری که  از آن می‌رود.  فراتر  و 
در اسکار امسال)آقای نادری( از انتخاب خودش انجام داد 
و حتی شالی که خانم انصاری انتخاب کرد)‌نقشه هوایی 
زادگاهش( سمبل‌هایی است که پیام دقیقی را به مخاطب 

ارسال می‌کند. 
به گمانم شخص آقای فرهادی با توجه به اندیشه‌ای که در 
نمایندگانش)یک  انتخاب  آثارش ساری و جاری‌است، در 

زن و یک مرد و افرادی علمی که  در حوزه کهکشان و فضا 
فعالیت می‌کنند(، و نیز انتخاب پیام و همان شال معروف 
مساعی  تشریک  قطعا  بود،  ایرانی  یک  هم  طراحش  که 
داشته است تا بتواند منظومه‌ای از یک پیام واحد را ارسال 
کند. منظومه‌ای که در سپهر فکری او و آثارش جاری است.

آقای فرهادی در جایی گفته است که چه فیلمی را دوست 
دارد .فیلمی که به باور او »فرد مخاطب را از نظر عاطفی 
و احساسی در فضایی قرار بدهد که بهتر بتواند فکر کند« 
یعنی  تامل کردن  و  فکر کردن  نفس  به مضمون(.  )نقل 
اینکه آدمی به مرحله‌ای بالاتر در عرصه فرهنگ برکشیده 
شده است که می‌تواند درباره موضوعی و مقوله‌ای اندیشه 

و تامل کند. 
ایده‌ای که در فضای اشعار بزرگانی چون مولانا نیز نمود 
دارد که شان و جایگاه انسان را به گونه‌ای می‌دیدند که در 

مرزهای جغرافیایی نمی‌گنجیدند.
هفت آسمان چو دیدی در هشتمین فلک شو/ پا بر سر 

مکان نه تا لامکان ببینی
اینکه آدمی بتواند ارتفاع بگیرد و خودش را  و جایگاهش 
را از بالا نگاه کند، آنگاه در میی‌ابد که در این دنیای بزرگ 
و بی‌انتها، چقدر حقیر و خرد است و جایگاهش این نیست 

که  برای دیگران دیکته بنویسد و انشاء سفارش دهد؟
از  هم  سیاست  به  می‌توان  که  است  وضعیتی  چنین  در 
دریچه‌ای متفاوت نظر کرد. در همین عرصه سیاست و در 

دوران معاصر ما گاندی و ماندلا هم داشتیم و از این سو 
هیتلر و صدام و قذافی.

آنچه که در بیانیه آقای فرهادی در اسکار خوانده شد و 
در آثارش هم این وحدت مضمونی، اما در سطحی خرد و 
در زندگی نقش‌هایش جاری است، همین است که برخی 
از سیاستمداران سریع دنیا را به دوگانه خودی و بیگانه 
نسخه  دیگران  برای  جایگاه  همان  از  و  می‌کنند  تقسیم 
پیچیده و زندگی‌ آنان را به بازی می‌گیرند. و این همان 
افرادی  که  است  آن  رواج  و  پاگیری خشونت  آغاز  نقطه 
به خود اجازه می‌دهند در دایره تنگ برخی منفعت‌های 

لحظه‌ای به دیگران چنین نگاهی داشته باشند.
می‌توانند  می‌گوید»فیلمسازان  فرهادی  آقای  که  این 
مشترک  ویژگی‌های  تا  کنند  روشن  را  خود  دوربین‌های 
انسان‌ها را ضبط و کلیشه‌های موجود در مورد اعضای ملل 
و ادیان مختلف را بشکنند. آن‌ها می‌توانند بین ما و دیگران 
یکدلی ایجاد کنند- یکدلی‌ای که ما امروز بیش از همیشه 
به آن نیاز داریم.« فلسفه‌اش در همین نکات است. و اینکه 
خود ایشان برای ساخت فیلم » فروشنده«‌از یک متن آشنا 
فروشنده  مرگ  )نمایش  آمریکا  متوسط  طبقه  روحیه  با 
آرتور میلر( الهام می‌گیرد نیز سرش در همین است.نکاتی 
که اهل سیاست اگر اندکی تامل و از ارتفاع بر خویش نظاره 
کنند، به قطع جهان جای آرامتری برای زندگی خواهد بود 

و این همه نزاع و کشمکش بروز و ظهور پیدا نمی‌کند.

امیرحسین علم الهدی
چرا باید دومین جایزه اسکار فرهادی را از 
فقط  را  آن  و  کنیم  ارزیابی  دیگری  منظر 

به‌عنوان یک جایزه مهم سینمایی ندانیم؟
طبيعي است که در عصري زندگي مي‌کنيم 
که سايه سياست در تمام شئونات انسان‌ها 
سايه افکنده است و در اين بازار مکاره، تنها 
موضوعي که توان رقابت با اين سايه شوم را 
دارد »هنر« است ولاغير و رفتاري که اصغر 
فرهادي در قبال فرمان تحقيرآميز ترامپ 
کرد را بايد به‌عنوان هوشمندانه‌ترين اقدام 
سياسي  رجل  فرمان  يک  به  هنرمند  يک 
دانست و توانست رئيس‌جمهوري را تحقير 

کند که داعيه فرمانروايي بر جهان را دارد!
مهم  جايزه  يک  فقط  فرهادي  دوم  اسکار 
سينمايي نيست و از آن دست جوايزي است 
که سال‌ها مي‌تواند منشأ ساير هنرمنداني 
دست  بازيچه  نمي‌خواهند  که  باشد 
سياستمداراني قرار گيرند که به‌جز قدرت و 
تحقير آحاد مردم نظري ندارند و اين جايزه 
مهم اسکار ۲۰۱۷ فرهادي و عدم حضورش 
در مراسم اختتاميه و نمايندگي‌دادن به دو 
ايران‌زمين )يک زن و يک  از نخبگان  نفر 
دارد  کارگرداني  از هوشمندي  نشان  مرد( 
که به‌تبع دومين اسکار، تنها برازنده او در 

تاريخ ثبت خواهد شد .

قفل‌ها  نتواند  سياست  که  زماني  در 
را  خود  سياستمداران،  و  بگشايد  را 
متکلم‌وحده بدانند، طبيعتا اين هنر است 
که مي‌تواند هرقفلي را براساس احترام به 
پرطمطراق  رفتار  )برعکس  مردم  شعور 
کنند  باز  از سياستمداران(  برخي  پوچ  اما 
آن  خوش‌قريحه  کارگردان  و  فروشنده  و 
کاري  مثال‌زدني  هوشياري  با  توانستند 
کنند کارستان و توانستند رئيس‌جمهوري 
را »کيش و مات« کنند که خود را به‌عنوان 
ناجي آمريکايي‌ها و البته جهان مي‌داند و 
اين ادعا در حالي است که »صياد« چنان 
)آن  شد  گرفتار  »صيد«ش  هوشياري  در 

هم در کشور خود( که بعيد مي‌دانم ساليان 
ديگر  يا صيدهاي  ديگر هوس صيد  سال، 

بالاخص از ميان هنرمندان کند. 
يک  به  حالي  در  آمريکا  رئيس‌جمهوري 
کارگردان ايراني باخت که پرقدرتمندترين 
کشور جهان را بايد در چهار سال مديريت 
همه  براي  عبرتي  درس  اين،  و  کند 
تک‌صدايي  دوران  که  است  سياستمداران 
به سر آمده است و يک هنرمند مي‌تواند 
را  رئيس‌جمهوري  که  کند  رفتار  جوري 
بيندازد و  به چالش جدي  در کشور خود 
فرهادي، سينماگر ايراني چنين کرد و درود 

بر او که فرزند ايران‌زمين است.

جایزه اسکار فرهادی، از منظری دیگر

درس‌های اصغر فرهادی به اهل سیاست


